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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

   68 تا 42از صفحة  - 1396پاييز  -و سوم  شماره سي
 

با داستان نويسان زن معاصر  آثاردر  و جايگاه تمثيل بررسي زبان عاميانه
  *مجموعه داستان حناي سوخته تكيه بر

  3، شهين اوجاق عليزاده2عبدالحسين فرزاد ،1مليحه شريلو
  .ايران رودهن، آزاد اسلامي، واحد رودهن، دانشگاه دكتري زبان و ادبيات فارسي،گروه  دانشجوي -1
  .، تهران، ايرانانسانيپژوهشگاه علوم استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي،  -2
  .ايران استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامي، رودهن، -3

  چكيده:
ر زبان عناص هاآن يجملهنثر فارسي در سير تاريخي خويش از عوامل بسياري تأثير پذيرفت كه از 

ادوار ادب فارسي به يك اندازه نيست. زبان عاميانه به  يهمهعاميانه است، البته تأثير اين عناصر در 
عناصر گوناگوني است كه به مقدار قابل توجهي در آثار داستان  يدربردارندهزبان زير معيار  ايگونه

نويسان نمود يافته است. شهلا پروين روح از جمله نويسندگان نوگراي معاصر است كه به مقدار قابل 
عاميانه در آثار خود بهره برده است. كاربرد اشكال مختلف عناصر زبان عاميانه توجهي، از عناصر زبان 

او شده، رواني و سادگي  هايداستانپروين روح گذشته از آن كه موجب تشخص زبان  هايداستاندر 
به كار رفته در مجموعه داستان كوتاه حناي سوخته  يعاميانه زبان كلام او را نيز به همراه داشته است.

، زبان و عدد جمله، جملات عاطفي، شبه واج، واژه، فعل،به اين گونه تقسيم بندي نمود:  توانميرا 
پروين روح يكسان نيست. اين عناصر در  هايداستانمذكور در بسامد موارد  محلي و مثل. هايگويش
  نمود بيشتري دارد. »آقاي هدايت«و  »همزاد«، »طلسم«، »حناي سوخته«چون  هاييداستان

  .، تمثيلمثلضرب الوح، حناي سوخته، زبان عاميانه، پروين ر :هاكليد واژه
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  مقدمه -1
عمري به بلنداي عمر بشر دارند. از همان زماني كه انسان محيط اطراف  هاداستانو  هاقصه

پاسخ بسياري از سئوال هاي  تواندميخود را شناخت و زبان به گفتن آغاز كرد و دانست كه 
بعداز اختراع خط و الفبا،  اندكي ساخته شدند. هاقصهذهن خود را از روي تخيلاتش بگويد، 

 نوشتند و ثبت كردند و به اين ترتيب زبان شفاهي و گفتاري قصه گويان آنچه در ذهن داشتند را
تغيير چنداني  هاهقصبه زبان كتبي و نوشتاري تبديل شد. در انتقال زبان به سنت كتبي، محتواي 

توب شد، به همان ترتيب نكرد و همان گونه كه آداب و اعتقادات رايج در ميان مردم مك
محلي و خاص  هايگويشزبان مردم به همراه كنايات، ضرب المثل ها و  هايواژهاصطلاحات و 

در گذشته بلاغت نويسان زبان شفاهي و عاميانه را پست و  به صورت نوشتاري و كتبي درآمد.
 ؛ناميدندمي يين و سبكدست پا ينوشتهكه به زبان عاميانه بود را  اينوشتهو  دانستندميي ارزش ب

از قرن نوزدهم به بعد در اروپا شعرا و نويسندگان كم كم اصطلاحات عاميانه را نيز در  ولي
به  و گفتندميمردم سخن  يتودهخود به كار بردند، به خصوص آن جا كه از زبان  هاينوشته

را از  قارت آميز خودزبان عاميانه نيز در زبان رسمي نفوذ كرد و حالت ح اين ترتيب رفته رفته
شاعران و نويسندگاني  يوسيلهدست داد و جائي براي خود باز كرد. در ايران نيز اين عمل به 

مانند جمال زاده، هدايت، اشرف الدين حسيني، دهخدا صورت گرفت و نوعي خاص از شعر و 
حضور در با  1368در شيراز است و از سال  1335شهلا پروين روح متولد نثر به وجود آمد. 

نوشتن شد. مجموعه داستاني حناي سوخته شامل  يعرصهداستان نويسي وارد  هايكلاس
كتاب برنده جايزه  اين توسط نشر آگه به چاپ رسيد. 1378چهارده داستان است كه در سال 

شد ونامزد بهترين كتاب سال ايران شد وتا دور  1378منتقدان ونويسندگان مطبوعاتي در سال 
  نهايي هم رسيد.

فضايي  در كه شامل چهارده داستان است، حناي سوخته يمجموعهماجراهاي داستان در 
تا فضايي مناسب براي نقد سنت پديد آيد. مواجهه سنت سنگواره شده وتجدد  دهدميسنتي رخ 

هوايي بومي در فرم داستان نو جهان تجلي  به صورت توصيف حال و هاداستاندر ساختار اين 
پروين روح برخلاف بسياري از نويسندگان امروز، روي زبان به عنوان گوهر داستان « .يابدمي

واني هم خ هاداستانكه هم با فضاي  شودميحس  اشنوشتهنثر كهن در  از طنيني كار كرده است.
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  )1109: 1380مير عابديني، ( .»دهدميدارد وهم اصل ونسبي به نثرش 
حناي سوخته هاي داستاندر اين مقاله تلاش بر آن است كه عناصر زبان عاميانه در مجموعه 

  بندي گردد.طبقهاز داستان،  شواهديشناسايي، بررسي و ضمن آوردن 
  
  تحقيق يپيشينه-1-2
فرهنگ و زبان عاميانه تا امروز آثار متعددي نوشته شده است كه از آن ميان  يزمينهدر  
بان ايران محجوب، بررسي ز يعاميانهبه فرهنگ فارسي عاميانه ابوالحسن نجفي، ادبيات  توانمي

درآمدي بر واژه از غلامعلي حداد عادل با موضوع  يامقالهعاميانه در دفتر پنجم مثنوي مولانا ، 
  سماعي اشاره كرد. گزيني مردمي و فرهنگ لغات زبان مخفي از سيد مهدي

 بررسي زبان و اصطلاحات يزمينهتاكنون كار مستقلي درزمينه ي آثار شهلا پروين روح در 
ن ن واكاوي زباعاميانه صورت نگرفته است؛ بنابراين در اين مقاله سعي بر آن است كه ضم

  عاميانه، اصطلاحات فوق به لحاظ ساختار زباني تقسيم بندي و طبقه بندي گردد.
  
  روش تحقيق-1-3

است. در ابتدا مجموعه داستان حناي سوخته  ايكتابخانهروش تحقيق در اين مقاله به صورت 
ان صر زببه دقت مورد مطالعه قرار گرفت. سپس مصاديق زبان عاميانه استخراج گرديد و عنا

چون واج، واژه، فعل، تركيب،  هاييمجموعهرا در زير  هاآن توانميعاميانه طبقه بندي گرديد كه 
حذف و تكرار و ضرب المثل مشاهده نمود. منبع مورد استفاده در اين مقاله كتاب حناي سوخته 

  توسط نشر آگه چاپ شده است. 1378شهلا پروين روح است كه در سال  ينوشته
  
  وبررسي زبان عاميانه بحث-2
 هاي زبانيگونه-2-1

توان زبان را به عنوان رو ميي اجتماعي ديگر در حال تغيير و تحول است، از اينزبان مانند هر پديده
يكي از اركان اصلي هويت و فرهنگ يك جامعه دانست؛ با زبان است كه بسياري از روابط و تعاملات 

اي براي برقراري ارتباط بين افراد يك جامعه داراي اهميت و عنوان وسيلهگيرد. زبان به اجتماعي شكل مي
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پژوهان نيز قرار گرفته است. زبان به عنوان ابزاري براي ي دانشاست كه مورد توجه ويژه ايجايگاه ويژه
هاي گفتاري و نوشتاري هريك از گونه ي نوشتاري و گفتاري برخوردار است.ايجاد ارتباط از دو گونه

وان تمند شود. زبان را ميهاي: جغرافيايي، شغلي، اجتماعي، تاريخي، جنسي و سني بهرهتواند از گونهمي
  در سه بخش زبان معيار، زبان نوشتار و زبان گفتار مورد تحقيق قرار داد.

  
  زبان معيار -2-1-1

ي هترين وسيلرايج زباني است كه به صورت«اند زبان معيار كه از آن به زبان مشترك نيز ياد كرده
ا، هرود. زبان متداول در سخنرانيارتباط، ميان طبقات و قشرهاي مختلف جامعه در كشوري معين به كار مي

ها و در مجامع رسمي چه به صورت كتبي و چه به صورت شفاهي معمولاً همين هاي درس، رسانهكلاس
 هاي جغرافيايي، شغلي،ر نسبت به تمامي گونهتوان گفت زبان معيا)، مي7: 1378(نجفي،». زبان معيار است

  1شود.اجتماعي، تاريخي، جنسي و سني خنثي است و زباني فرضي تلقي مي
  
  زبان نوشتار-2-1-2

راي شود؛ زبان ادبي، زباني است كه بزبان نوشتار خود به دو بخش زبان ادبي و زبان رسمي تقسيم مي
هاي اداري كاربرد دارد. هاي علمي، تخصصي و نامهدر كتاب رود؛ زبان رسمينوشتن متون ادبي به كار مي

 مند نيستند و به هنگام استفاده از نوشتار از زباني نوشتاري بهرهها از گونه) مسلماً بسياري از زبان6(همان: 
  گيرند.و خط ديگري بهره مي

  
  زبان گفتار -2-1-3

زبان روزمره همان «شود. عاميانه تقسيم مي ي گفتار به دو بخش زبان روزمره و زبانزبان در مرحله
ي رايج، زبان مردم فرهيخته يا نيمه فرهيخته، و حتي زبان نوشتاري كم و بيش آزادي است كه زبان محاوره

ايه پرود و كاربرد آن دلالت بر روابط دوستانه يا همهاي داستان به كار ميالمثل در مكالمات شخصيتفي
كند.... زبان عاميانه عبارت است از كلمات و تركيبات زبان مردم نيمه فرهيخته يميان گوينده و شنونده م

                                                            
 براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به آثار  كورش صفوي. 1- 
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ل ها، خاصه در محافآورند كه مردم فرهيخته از اداي آنگويند و الفاظي بر زبان ميقيدوبند سخن ميكه بي
  )7(همان: » كنند.رسمي، به شدت احتراز مي

  
  زبان عاميانه -3-1

دو سطح زباني است. سطح زيرين كه نجفي از آن به عنوان زبان جاهلي، لاتي و زبان عاميانه نيز داراي 
  )6: 1378ي معمول (نجفي؛اند. و ديگر زبان عاميانهچاله ميداني ياد كرده

  
  اميانهسطح زيرين زبان ع -3-1-1

كتاب خود را در ناميد. كه سمائي آن "Argot(2آرگو ("را همان شايد بتوان سطح زيرين زبان عاميانه 
رند. بكنند و به كار ميزبان مخفي معاصر را دو گروه ابداع مي«نويسند: اند. ايشان ميناميده "زبان مخفي"

راه،  گريزان، زيرا نياز به زباني دارند كه حافظ افكار و مقاصدشان باشد و نامحرمان نتوانند از آناول قانون
 كنند؛ هنجارهاييهستند كه خلاف هنجارهاي جامعه رفتار ميبه دنياي آنان وارد شوند. دومين گروه كساني 
. سارقان و متكديان و بدنامان و معتادان .. شودنما شدن، ميكه رعايت نكردنشان باعث شماتت يا انگشت

 -عمدتاً دبيرستاني -كنند جزء گروه اول و نوجوانان و جوانانهايي كه به نوعي مقرراتي را نقض ميو گروه
هاي كه بخشي از منابع زبان عاميانه، گروه) با توجه به اين7-6: 1382دوم هستند. (سمائي،جزء گروه 

هاي خاص اجتماع مانند: معتادان، سارقان، و گروه سالان، مشاغل مختلفاجتماعي مانند گروه دوستان و هم
ي يم كه آرگو يا زبان مخفتوانيم ادعا كنگريزان است، اما نميكاران و قانونمتكديان و در حالت كلي خلاف

گريزان هر جامعه است، نگارنده بر اين باور است كه زبان مخفي معادل مناسبي براي آرگو متعلق به قانون
نيست و بهتر آن است كه آرگو را يكي از لوتراهاي زبان بدانيم؛ لوترا زباني است كه دو كس در ميان هم 

نقل از انجوي  به 227: 1390داري؛را نفهمند. (تميمنقرار دهند كه چون با هم سخن گويند ديگران آ
هايي ها و اصطلاحاتي بدانيم كه گروهاي از لغات، واژهتوان آرگو را مجموعهشيرازي) با اين تعريف مي

ها در ابتدا به صورت رمزي بين افراد يك گروه مورد استفاده قرار كنند، اين واژهخاص به آن تكلم مي

                                                            
2 Argot. Written expressions used by a particular group of people (Longman) 

-The language used by a particular type or group of people. An often more less secret 
vocabulary and idiom peculiar to a particularly group (Merriam- Webster) 
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 ندكاندك در ميان افراد آن جامعه نفوذ ميوابط اجتماعي حاكم بين افراد يك جامعه اندكگيرد، در پي رمي

هاي در ميان گروه Slang"3"بازاريها و اصطلاحات كوچهابتدا به صورت واژه و پس از رمزگشايي
كنند ز ميت پرهيها و اصطلاحاگونه واژهكند، افراد نيمه فرهيخته از به كار بردن اينكاربرد پيدا مي فرودست

ها نيست بلكه به دليل جايگاه اجتماعي هر فرد است و اين امر به دليل ناآشنايي با مفهوم اين نوع از واژه
داند. بعد از ها و اصطلاحات را به دور از مقام و جايگاه اجتماعي خود ميكه، به كار بردن برخي از واژه

ا هدهند اين واژهبازاري انجام ميها و اصطلاحات كوچهاژهپالايش زباني كه افراد نيمه فرهيخته بر روي و
هاي اجتماعي ها و گروهوارد خانواده colloquial"4"عاميانه و اصطلاحات هاژو اصطلاحات به صورت وا

يابند، پس از گذشت ها راه ميها و داستانبرند سپس به ترانهها را به كار ميوران آنشود و عموم سخنمي
شود. و افراد، ديگر از به كار بردن آن كلمات و اصطلاحات ، جزئي از زبان مردم جامعه محسوب ميزمان

  كنند.دوري نمي
  
ها و اصطلاحاتي است كه افراد جامعه در ي معمول؛ سطح دوم زبان عاميانه، واژهزبان عاميانه -3-1-2

است. گاهي تعيين  ""colloquialي معمول عاميانهكنند و در واقع همان زبان روابط خود از آن استفاده مي
مرز مشخص بين زبان روزمره و زبان عاميانه بسيار دشوار است. در زبان روزمره به فراخور موقعيت گاهي 

ان توان زبشود؛ به همين علت نميهايي كه متعلق به زبان عاميانه است، استفاده مياز اصطلاحات و واژه
خاص يا موقعيتي خاص بدانيم. (هر چند افراد فرهيخته از به كار بردن آن پرهيز عاميانه را مخصوص قشر 

رود و در گفتار بعضي از گوي روزمره اقشار مختلف جامعه به كار ميوكنند.) اين كلمات در گفتمي
ي زماني و مكاني خاص و به هاي اجتماعي حضور بارزي دارد. برخي از اين اصطلاحات در دورهگروه

كنند و پس از گذشت آن دوره و عوامل، اندك عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... بروز ميسبب 
كنند اي ديگر از اين كلمات بر اثر تكرار و كاربرد فراوان، در زبان رسوب ميگردند. پارهاندك فراموش مي

ها ترانه ها،ي گوناگون مانند فيلمهاكنند، به شيوهها خودداري نميتا جايي كه افراد، ديگر از به كار بردن آن

                                                            
3- Slang. Very informal, sometimes offensive language that is use especially by people who 

belong to a particular group, such as young people or criminals. (Longman) 
4- Colloquial. Language or words that are colloquial are used mainly in informal 

conversations rather than in writing or formal speech. (Longman) 
- Uses when people are speaking in an informal way. (Merriam- Webster) 
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 ه برخيشوند. لازم به ذكر است كمي چون داستان در زبان ماندگار و جزيي از زبانو متون مكتوبي هم
ها توجهي كرد، چنانچه اين سخن اصطلاحات، موقتي و گذرا هستند و نبايد به آنو هامعتقدند كه اين واژه
گونه از لغات و اصطلاحات را ناديده گرفت، زيرا ي ايندرباره توان گردآوري و تحقيقصحيح باشد نمي
ها گونه واژهآوري وتحقيق در اينيابند از اين رو گردها در اشعار و متون هر دوره راه ميبرخي از اين واژه

از بسياري  يابيم كهرسد؛ با اندكي توجه در آثار گذشته درمياي لازم به نظر ميو اصطلاحات در هر دوره
شاعران و نويسندگان در هر دوره به فراخور زمان از كلمات واصطلاحاتي در گفتار و نوشتار خود استفاده 

ها اند كه امروزه بعد از قرنها تا جايي در زبان ماندگار شدهكردند كه برخي از اين اصطلاحات و واژهمي
هاي امهنها در لغتكاربرد دارند و برخي از آن يا به همان صورت و معنا و يا با اندكي تغيير، در گفتار روزمره

  اند.به ثبت رسيده ي فارسيفارسي به عنوان واژه معتبر
  

  بررسي عناصر زبان عاميانه در حناي سوخته
  )فرآيندهاي واجي(واج  -1

 رندپذيمياز هم تأثير كلام كنار يديگر قرار گيرند  يزنجيرهواحدهاي آوايي زبان هرگاه در 
ابه ج »كاهش«حذف واج  »ابدال«هرگاه اين تأثيرات نمود واجي پيدا كند يعني در حد تغيير واج 

 يفرآيندها. اين شوندميو يا افزايش يك واج باشند فرآيند واجي ناميده » قلب«جايي دو واج 
  )23: 1385عمراني و سبطي، (. شودميبشري ديده  هايزبانواجي درهمه 

  
  ابدال-1-1

  )همزاد 45: 1378پروين روح، ( مسكو وپيشاور رارفته بود. تا پتِرپورت و/  پترپورت
  )82با چتربسته زير باران، ( مي يومد / آشنايي كه از طرف مقابل مي يومد.

  )117، آقاي هدايت!( .غلتيدمي/ از كنار سرش وميون پاهاش  ميون
  )118همان، ( نوادگي.يه جاي خا / خونوادگي
  )128همان، ( يومد. پايين مي/ مي يومد
  )135همان، ( نخواستين بشنُفين./ ولي شما بشنفين
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  )حذف واج(كاهش -1-2
 با :1378پروين روح، (ذاره ...ومنتظرش بوده رو مي كردهمينگاهش  كه .ميذاره/ زن رو ..

  )82 چتر بسته:
  / مي گذرن)82همان، ( كه از خيابون مي گذرن. هايينگاه

  هس /)84همان، ( تن آسا هس.
  / سرجاس)84همان، ( حواسم سر جاس.
  ريختنمي/ برگا /  )87همان، ( .ريختنمياولين برگا داشتن 
  / جام )105، سبز مورد( جام خوب نيست.

  / كتابا / هس )110همان، ( دوتا دفتر هم لاي كتابا هس.
  )119، آقاي هدايت!( راسي روي آب بود. رأس/ پي خونه  راسي رأس
  )126همان، (/ دس به آب دس
  )132همان، ( / كافيه گلاُي ديگه ي بوته رو ديد.گُلا
  )32، هادستو  ها(جام .افتادممي/ مث آدماي مست  مث

  )133، آقاي هدايت!( .پوشيدميرنگ رنگ دسباف خودشو  هايكركي/  دسباف
  )150، خواهر بگو!(/ يه دقه اين بچه را بگير دقه
  )175، تنگنا( / منتظر هس فرصت گير بياره. هس
  )216زير درخت گل اشرفي، ( .كنممي/ تا شب صب صب

  
 عاميانه هايواژه -2

واژگاني است كه در زبان عاميانه كاربرد دارد و در فارسي معيار  »واژگان عاميانه«منظوراز 
آن جا كه ميان لغات عاميانه و معيار در ادب  از معادلي ديگر دارد مانند: دم دست، درهم، كيپ.

اد، انزابي نژ(هر كدام را شناخت  هايمصداقفارسي مرز دقيقي وجود ندارد تا براساس آن بتوان 
تأليف ابوالحسن نجفي به عنوان تشخيص محك  »فرهنگ فارسي عاميانه«) در اين مقاله 6: 1366

ان عاميانه به واژهاي ساده و غير ساده و اتباع واژگان عاميانه قرار گرفت. در اين پژوهش واژگ
  .شوندميتقسيم 
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  ساده هايواژه-2-1
  اسم-2-1-1

  )24حناي سوخته، ( .پريدندمي/ بال بال كفترها را كه درست به بلندي پشت بام كفتر
  )102سبز مورد، ( / تا هرم تنور پيه اش را آب نكند. هرم
  )115همان، ( نسا را رد كرديم. يجاده/ دكه ودكان هاي بر برِ 
  
  صفت-2-1-2

  )11 حناي سوخته:( وسطي، زائو داريم. يخانهاگرراضي شد بفرستمش گرم  / زائو
  )13همان، ( نگاه كردم. هادلاّكيك ماه روي دست / دلاك
همان، ( تخس در بالاترين قسمت وصل شده بود. هايبچه/ زنگ دررا كه از دست تخُس

24(  
  )37، هادستو  ها(جام خدايا چه اراجيفي./ ارَاجيف

  )43، همزاد( / تازه كار بزكم را تمام كرده وآيينه را جلويم گذاشتند.بزكَ
  )53، همزاد( / قشقرق راه انداختم.قشقرق

  )58همان، ( قيژه اي كشيد. كردممي/ در چوبي هال را كه باز قيژه
  )80، هبا چتر بست(پدري با موقعيت رفيقمون داشته باشه ...خريت محض... اشبچه/ خرَيت 

  )93همان، ( راجيف زن را بشنوه./ ديگر حاضر نيست اارَاجيف 
  )93همان، ( خودش دنيايي ساخته./ از او در هپروت احساس براي هپروت 
 )103 سبز مورد،( كه خواسته بودند لنَتراني بارش كنند. هاييگوركن/ لنَتراني

  )130، آقاي هدايت(/ باز رفتي تو هپروت؟هپروت
  )173، تنگنا( / تو بد هچلي افتادم.هچل
  )60، ترس( طلاي زنش آمده. از ايتكهشوهر الدنگش باز براي بردن مقداري پول يا /اَلدنگ

  )86، با چتربسته( دوتا آدم پپه، كم رو./پپه
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  )86همان، ( ا چلمن تمام عيار.دوت/چلمن
  )136، آقاي هدايت!( كارِ كارسوني هم نيس. فعلاًهرچند /كارسِون

  تركيبي)(غير ساده  هايواژه-2-2
  اسم + و+اسم-2-2-1

  )61، ترس( تلپي كه داشت..و آهنحالا بهادر خان با آن همه / وتُلُپ آهن
  اسم + اسم-2-2-2

  )67، ترس( .كردميالدورم بلدورم /اُلدورم بلدورم 
  )173،تنگنا( حقوق، چس مثقال./ چس مثقال

  اسم +به + اسم -2-2-3
  )21 :حناي سوخته( .شدنميه آب بلند پاهايش سالم بودند ولي براي دست ب/دست به آب

  اسم + پسوند-2-2-4
  )78، باچتر بسته( ه گشاييش موند براي بعدنا.كه گر/  بعدنا

  پيشوند + اسم-2-2-5
 ،سبزمورد( .بيندميرا  هاآدممانند  بيقواره ولنگ هاي دراز قيچي هايتنههميشه /بي قواره

111(  
  پيشوند + صفت-2-2-6

  )121، آقاي هدايت!( حيف كه آدم نچسبيه./نچَسب
  )119، آقاي هدايت!( جاي خيلي با افه اي بوده.معلوم بود زماني / با افه

  )150، بگوخواهر ( اين ناز چسك ها را ندارم. يحوصلهمن / نازچسك
  صفت+پسوند-2-2-7

  )118، آقاي هدايت!( پچيده به هم. هاپنبهباز /چپيده
 )235، كولي زرپوش( يريخت وشرنده ام نگاه كرد.به لباس خواب ب/ شرنِده

  )76، زهر ماري (با چتر بسته يمجلهدر پي اين  ورق زدن پي/زهرماري
  )36، ودست ها ها(جام لماني گرفتم وچيزي نگفتم.چرا لا/ لالماني

  )173، تنگنا( دودوزه بازي كنه ودر بره. خواسته باشه آگه/ دودوزه بازي
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  صفت + اسم -2-2-8
  )120، آقاي هدايت!( ويلاي جفت دستمون./  جفت دستمون

 ،خواهر بگو( كيپ تا كيپ كشيده. اشمردهپرك  هايدريهميشه پشت  اصلاً/ چرِك مرده
149(  
  اسم + صفت -2-2-9

  )74، باچتربسته( ه خري را درش سراغ نداشتم.اين همه كل/  كله خري
  صفت + صفت-2-2-10

  )68، ترس( را آورد كرد داماد سرخانه.جناب پرمدعاي پفيوز / پرمدعاي پفيوز
  )46، همزاد(. كردميگاهي بزك دوزك / بزكَ دوزك
  )51، همزاد(خناق كاري بگيري بچه .../  خنُاق ِ كاري
  )178، تنگنا( را بدم. ثاين مردكه ي ديو ديدن يكفارهتا كي بايد /  ثمردكه ديو

  )180، تنگنا( .كردممينبايد بهش اعتماد  ... دهن لَق يسليطه/ دهن لق يسليطه
  
  اتباع -2-3

: حناي سوخته( .رسمميختن آب چله خودم خدمت براي مشت ومال وسرري/  مشت ومال
12(  

  )24همان، ( آيينه نگاه كرد.خودش را در لك وپيس /  لكَ وپيس
  )53، همزاد( لم از همان دم گم وگور شد.عا/ گم وگور

 از بالاي رف آيينه وگلاب پاش عقدم را برزمين كوبيد وخرد وخاكشير كرد./خرد وخاكشير
  )54همان، (

  )65، ترس( يش كم وكسر نگذاشته بودند.ولي چيزي هم برا/  كم وكسر
  )68همان، ( اتاقمان فرستاد تا لباسش را عوض كند.با توپ وتشر به / توپ وتشَرَ
  )73، با چتربسته( يم با مدعي چك وچونه بزنم.بر سر دعواي ملك/  چك وچونه
  )87همان، ( اين قدر متين ...اين قدر جفت وجور./ جفت وجور
  )87همان، ( چه طور فك وفاميل همديگه رو به لجن بكشن. / فك وفاميل
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  )93همان، ( بساز بفروشه....اون /  بساز وبفروش 
  )123، آقاي هدايت!( .پلكيدميهم دور وبر منقل محمود /  دوروبر

  )124همان، ( اثيري مثيري رو ولش./ اثيري مثيري
  )128همان، ( تو كه چيزميزي بيرون نداشتي./ چيزميز

  )147، خواهربگو( .كندميبا شوهرم خوش وبش  كه ديدممي/  خوش وبش
  )179، تنگنا( بشه.مال ومنال داره كه دزد /  مال ومنال

  )24، حناي سوخته( قدر دلتنگ. پريروزهاش وهمين/ پريروز
  )32، هادستو  ها(جام من هم كه ديمي دست بردم../  ديمي
  )75، با چتر بسته( ه را آورده ودبرو كه رفتي.زن سياه پوشي كه شناسنام/  دبرو

  )125، آقاي هدايت( پرونديش رفت.، آوردمشمي داشتم به حرف/  پروندن
  )130همان، ( فقط يه چيزي كه بچِزِونه./  چزِوندن
  )59 ترس،( دم كه صتدلي يله شده را ديدم.خواستم برگر/  يله شده

  )123،آقاي هدايت( .گشتميدنبال راه در رويي انگار به /  دررو
  )128همان، (كه ... ايپلاسيدهنگاه كردم به گاواي پستون /  پلاسيدهپستون 

  
  )صوت(شبه جمله  -3

  )22: حناي سوخته( .كندميزق زق  هايمگوشزق زق / 
  )24همان، ( .پريدندميبال بال كفترها را كه درست به بلندي پشت بام /  بال بال
  )37، هادستو  ها(جام .كردميكه زير پوستش گزگز پريدن را  يآمدهميل دوباره /  گزگز
  )63، ترس( باران بوده.گويا شرشر /  شرشر

  )108، سبز مورد( هايش را چنگ چنگ كنده بود.مادر مو/  چنگ چنگ
  )110همان، ( .چكيدميچك چك آب  هاپرنده يپاشيدهاز هم  هايلانهاز /  چكِ پكِ
  )212، زيردرخت گل اشرفي( زير صدايشان هم در نيايد. اگر جيرجير/  جيرجير

  )225، كولي زرپوش( .كردميريز خش خش  هايستارهطلق شفاف با /  خش خش
  )58: ترس( .شدميبا اين كه پاهايم يخ كرده بود ومورمور / مور مور
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  )119، آقاي هدايت!( به تخته سنگ. هاموجوردن صداي شپ شپ خ/  شپ شپ
  
  عدد– 4

 ،آقاي هدايت!( قطره خون رو مي خونده.شونزده هفده ساله كه بوده داشته سه /شونزده هفده 
125( 

  
  فعل-5
  فعل ساده -5-1
  )فعل مركب(گروه فعلي -5-2

  )12: حناي سوخته( وسطي را قرق كرده بود. يخانه مادر شوهرش گرم/قرُُق كردن
  )12همان، ( .كندمياگر اجازه بدهيد دخترها را چرك /چرِك كردن
  )15همان، ( را چنبره كردم. هايملنگ/چنبره كردن
  )15همان، ( پوستش هم كه معلوم است آب گزَ شده./آب گزَ شدن

  )24همان، ( اگر شك ببرد وپيله كند كه واويلاست./پيله كردن
  )30، هادستو  ها(جام كيف را جرِ داد./جرِدادن
  )51، همزاد( .دادمميوبو  زدمميم نمك شاهدانه وگند/بو دادن

  )58، ترس( كردم وغلت زدم طرف پنجره. چشم باز/غلت زدن
  )58همان، ( هر چي چشم دواندم كه ببينم چي ممكن است باشد./چشم دواندن
  )59همان، ( غيظم گرفت وخواستم برگردم./غيظ گرفتن 
  )61همان، ( همراه با مف وذره هاي مو تف كرد./تفُ كردن
  )61همان، ( يك عالمه پول تلكه كرد./تَلكَه كردن

  )67همان، ( خيلي زود وا داده بود./وادادن
  )73، باچتربسته( .تنها گز كردنش رو هم نداشتم يحوصله/كردنگزَ 

  )78همان، ( .بستميشروع بيرون اومدن كارمندا از ساختمون، فلنگو /فلنگو بستن
 )80همان، ( .شدمي، چندشش كردمي، تب دادميفحش /چنِدش شدن
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  )83همان، ( رفيقم كه از گستاخي نگاه زن جري شده بود./جري شدن
  )86همان، ( مشاورمن ومن هايي مي كنن. هايسؤالدر جواب /كردن من ومن

  )96همان، (.زدميمدام چشمش دودو /دودو زدن
  )101، سبزمورد( انش را به مور مور انداخت.گرماي ملايم بدن انگشت/مورمور كردن

  )102همان، ( سالي كه ناي راه رفتن نداشت.مرد ميان/نا نداشتن
  )106همان، ( دم گرفته بود.مادر يك ريز /دم گرفتن 
  )107همان، ( آن قدر گفت تا پاي والور وا رفت./وا رفتن
  )135، آقاي هدايت!( ساعت بيان واونو قرُ بزنن.دم به /قرُ زدن
  )218، زيردرخت گل اشرفي( .زنمنميديگر تپق /تپُق زدن

  
  گروه فعلي با تعبير كنايي-5-3

  )9 .(حناي سوخته،امبريدهاز ناف دنيا  گويدميميراب /ازناف دنيا بريدن
  )10همان، ( دل به دلش ندادم./دل به دل كسي دادن

  )17همان، ( داغتان را تازه كنيم. خواستيمنميبه خدا /تازه كردن داغ
 بردمي ، خوابشگيردميگلپر خانم بچه را زير شير  دانستممياصلاً از كجا /زير شير گرفتن

  )18همان، ( .شودميخفه  اشسينهوبچه زير 
  )24همان، ( .برممياز همه /از ديگران بريدن

  )24همان، ( انگشتانش كه به دهانم رفت عق زدم./عق زدن
  )43، همزاد( ين چيزها برسد به سرم آمد.قبل از اينكه عقلم به ا/به سركسي آمدن

  )47همان، ( .كردندميانگار توي دلش قند آب /توي دل قند آب كردن
  )61، ترس( .گذاشتندميبه لالاش بقيه هم لي لي /لالا گذاشتن لي لي به

  )63همان، ( كه كپَه ي مرگمان را بگذاريم./گذاشتن مرگ يكپه
  )68همان، ( را سر ترسي بيهوده به جز آورد. مانهمه/به جزِ آوردن 

  )74، باچتربسته( رو باد بدم. هاگذشته يكهنهنمي خوام كاه /كاه به باد دادن 
 بهتر نيست يه مدت دست رو دست بذاري ببيني چي مي شه./رو دست گذاشتن دست
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  )76همان، (
  )76همان، ( امروزه روز اينجا باشم ودهنم كف كنه./كفَ كردن دهان

  )77همان، (.ايكردهخرخره گير قبول دارم كه تا /تا خرخره گير كردن
  )84همان،( ما رو به ريش هم مي بنده./به ريش هم بستن
) 85همان، ( مه روي دور افتاده.خيالمون راحت بود كه حل مشكل شناسنا/روي دور افتادن 

  )85همان، (تنها دل دل كردن وحساسيت رفيقم.../دل كردن دل
  )89همان، ( رفيقم منتظر وا افتادن بارون بوده./وا افتادن

  )103، سبزمورد( مرش ودندان نشان داده بود.چادرش را بسته بود دور ك/دندان نشان دادن
  )103همان، ( دهنش را كشيده بود .... يپاشنهيعد هم يكي دوبار /دهن را كشيدن يپاشنه

ه خواسته ك هاييگوركنهرچه فحش وناسزا داشت بسته بود به شكم /به شكم كسي بستن 
  )103همان، ( بودند لنتراني بارش كنن.

  )105همان، ( ت حال نيومده.هنوز دنده هات از اون دفعه كه زدن/هادندهحال اومدن 
  )106همان، ( .دهنمياخلاقش سگي بشه،  آگه/اخلاق سگي
  )117، آقاي هدايت!( جوابشو ندم كفرش در مي آد.همين جوري  آگه/ كُفري شدن

  )120همان، ( تو نخش نرفتم./تو نخ كسي رفتن
  )126همان، ( ما خوشت نمي آد. از .جوشينميكيا جون چيه، /با كسي جوشيدن
  )126همان، ( برا دس به آبش هم حال نيست./دس به آب رفتن

  )128همان، (دق دلي در آوردي؟/دق ِ دلي در آوردن
  )143، خواهربگو( .گيريميرا  هايتچشمسوي  اين جوري فقط/سوداشتن چشم
  )144همان، ( كه هفت شب دوشنبه بيايي. )متعهد شو(گفت وخمه بردار /وخمه برداشتن

  )144همان، ( سياه، مي گويم گلاب است..روم /روم سياه
  )151همان، (اگر از كلاغ قرض كنم .../از كلاغ قرض گرفتن

  )151همان، (.ايكردهنتوانستم پيدايش كنم وبگويم پا سبك /پا سبك كردن
  )172، تنگنا( هنوز هيچ گُهي نخوردم./گُه خوردن

  )175 همان،( يه نفر تو نخم هس وپرس وجو مي كنه./تو نخ كسي بودن
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  )187، غريبه كناركاناپه( از زنگ زد حسابي بارش كني./اگر ب/بار كسي كردن
  )188همان، (.ايخانهكه دوزاريت بيفتد كه در /افتادن دوزاري

  )237، كولي زرپوش( ه بهار خواب سفيد شده بود.چشم من ب/سفيد شدن چشم
  
  گروه فعلي مبتني بر تشبيه -5-4

  )146(خواهربگو، مانيميمثل تغار سر پايين  چه كه تو به من/مثل تغار سرپايين بودن 
  
  جملات عاطفي -6
  دعا-6-1

  )198خانه سنگباران،( ون پاتون بياين بريم بيرون.عزيزي قرب
  )201همان، ( : دستم به دامنت.گويدميبه گنبد حرم و  كندميبعد رو 

  
  فحش -6-2

 )61ترس،( مرديكه ي شياد....

  )185، غريبه كناركاناپه( كه، كي آه كشيد ...عوضي. كشيميسرش داد 
  )190همان، (پررو...

  )206، ه سنگباراننخا( روشن كني بچه قرتي.. يف منوتو مي خواي تكل
  )206همان، (الوات  يبيكارهتو خيابون ... ريزمميتشك ولحاف هاتون رو 

  )206همان، ( آخه لا مصب....
  
  نفرين-6-3

  )48همزاد،(والا گردنم خرُد...
  
  زبان وگويش هاي محلي-7

حناي ( جرِزِ اتاق كشيدم. آمد طرفم تا هم كلامش شوم كه خودم را پشت/جرِزاتاق 
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  لاي در اتاق}{)10سوخته،
چروك {)10همان، (.زدميپيرك شده بود ووجه  هايمناخن يگوشه/وجه زدن /پيرك شدن 

  شدن، درد زياد}
  {حوضچه})11همان، ( آب جوش. يخزينهوسطي انداخت كنار  يخانهاز گرم /خزَينه
  {كاسه})12همان، ( دستم را با كيسه در تاسچه ي آب داغ كردم./تاسچه

  {سرريز شدن})12همان، ( از دالبر سيني بركف حمام شرُ كرده است./شرُ كردن
  {لُپ })12همان، ( روي قُپ هايش را دواي قرمز لك ماليده بود./قُپ

كه در اثر شست  هاييقطره{)13همان، ( سدر وصابون را از خودم پاك كردم. هايشتك/شتَكَ
  .}شوندميو شو پرتاب 
  { )14همان، ( ي آتش پخش نكرد.ديگر زيرش خُلواره/خُلواره

 }{شكستن)18همان، ( رفتم.نمي و شدميكاش قلم پايم خرد /خرُد شدن قلم پا

  حالت درماندگي و استيصال}{)20چه بايدم كرد؟(همان، /چه بايدم كرد
 يرويه{)21همان، ( ديده بودم.وار، را كه هميشه در كار چبدن رو هايشدست/چيدن رووار

  دست باف گيوه و ملكي }
{ فك پايين})22همان، ( .كندميآويزانم به سرم سنگيني هِه ي كَ/كَه  

  { فك بالا })22مثل چوب خشكيده (همان،  وآرگَم/آرگ
  { پارچه نخي سفيد})22همان، ( وسدر وچلوار را كه گذاشتند.كافور /چلِوار

  }زدن ر{غُ)31، هادستو  ها(جام د كه: دخترواينقدر شلخته.لنُده دا/لنُده دادن
  فرش} هايلبه{)44، همزاد( وي فرش نريزد.بال قالي را بالا بزن ر/بالِ قالي
  { مأنوس})45همان، ( آمخته ي كتاب باشم. خواستميآمخته/
{زير لب و آرام صحبت )45همان، ( كه خيالات.. كردندميپچ پچه  كردمميتا لب باز /پِچ پچِه

 كردن }

همان، ( .كردندميوجست وخيز  زدندميبا ضرب پاهايشان بر زمين رنِگ /رنِگ زدن
  {ضرب زدن})47

  {داغون و خسته })48همان، ( بلال شدم./بلال شدن
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  { سيني})48همان، ( .سه تا جلت خرما را حلوا كنم/ جلت 
  {خيس })48همان، ( تليس عرق شدم تا با آرد وروغن ورز دادم./تليس

  { جاي كوچك })50همان، ( انگار كه تمام اتاق همان يك گلُه جا را داشته باشد./گلُه جا 
{ دلواپس بودن و دل )50همان، ( .زنيميشور  گفتندمي، گفتندميهمه همين را /شور زدن
  } شوره داشتن
  { نوعي بلور مرغوب })51همان، ( .ريختمميبلور وبارفتن  هايدوريدر /بارفتَنَ

  { ترفند، حيله })53همان، ( هر فندي زدم آدم قبلي نشد./فنَد
  )43همان، ( .شودمينكن، نساز دارد مثل شمع آب /نكن، نساز
  { شرُشرُ} )57، ترس( داي جل جل باران را شنيدم.فقط ص/جل جل 
{نداشتن )58همان، ( وچه بايدم كرد هاي خودم. امكردهبه يوسف فكر  اشهمه/كردچه بايدم 

  راه چاره و بي قراري}
  { گوشه وكنار })63همان، ( با نگاه پسس وپله هاي طويله را كاويدم./پس وپله
  }) { لامپ64همان، ( آخوره. يسينهسبز كوچك روشن بر ديواره  انگار دوتا گلوپ/گلوپ
  }{قطره )64همان، ( زير پيراهن سفيدش هم پر بوده از پشنگه هاي خون. يسينهپيش /پشِنگه

{سرزير شدن و  )80، تيره پشت ...(با چتر بسته يناوهكرده در از گرما وعرق شر /شرُكردن
  }ريختن

  { آزار و اذيت كردن } )91همان، ( الكي زن رو مي چزِونه./چزِوندن
  { مستراح مسجد } )104، سبزمورد( وبرگردم.مسجد  تا من برم منجلاب/منجلاب

  { متوقف شدن، ايستادن } )110همان، ( تا بارون وا انداخته زودتر برو./وا انداختن
  { آهنگ، ريتم } )136، آقاي هدايت( .با صداي رنگ جيغ شاد دخترا به هوا رفت/رنِگ

  { طوريش نبود} )137.)(همان، باكيش نبود./باكيش نيست
  }ي كردن{ بي قراري و بيتاب )148، خواهربگو( .كردمميمرغ پركنده پل پل مثل /پِل پِل كردن

  { خرچنگ})149همان، ( به من.. ايچسبيده مثل كرنجال/كرنِجال
  { نور} )149همان، ( چراغ. سويبه همين /سو

  و فاسد شدن شير} { ترش شدن )151همان، ( .دهدمياتاق بوي ترشال شير /بوي ترُُشال
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  { حالت چسبناك و كثيف } )173،تنگناس (فقط زيادي چكِنه /چكِنه
  { گير دادن} )173همان ( فقط زيادي چكِنه س، پلاچه./پِلاچ

  { احساس شرمندگي و پشيماني } )174همان، ( كاش پيش خدا روم سياه نبود./روم سياه
  { دسته گل } )175همان، ( .گرفتمميبراش يه زن گمپ گلي هم /گمُپِ گُلي

  { خواستگاري} )181همان، ( دخترمون براي پسر خواهرم.گفتم اومدم دلالگي /دلالگي
  { دلشوره، بي قراري } )181همان، ( ول ولا افتاده به جونم./ولِ ولاِ
  }{ پارچ ،غريبه كنار كاناپه( آن چنان يك باره فرو كشيد.تنُگ دوغ خوري كه قلمبه تر /تنُگ

{ عزيزي معمولاً  )198، خانه سنگباران( مياين بريم بيرون. ن پاتونعزيزي قربو/قربون پاتون
  خواهر بزرگتر را مي گويند }

  { نجسي، پليدي } )206همان، ( بگو كُفرُات ورم داشته./كُفرُات
 )211، زير درخت گل اشرفيريز ( هايبرگه خورده ودر هم تنجه هاي خون دار گر/تنجه

  {شكوفه، گل ريز}
  { دستمال كهنه } )215همان، ( .كشمميتوي شيارهايش را لته /لتَه
 { گلو، گردن } )217همان، چسبيدي (ميخرش را /خر

  
  مثل -8
در  هاعربجست. » مثل«در بلاغت اسلامي ريشة مباحث مربوط به تمثيل را بايد در  

يد القاسم . ابو عببردندميموضوعات و مناسبات مختلف زندگي اجتماعي خود امثال بسيار به كار 
مثل در عصر جاهلي و اسلام، حكمت عرب بود و عرب با آن به مجادلة « بن سلام گفته است:

و از رهگذر آن به كنايه و نه به صراحت مقاصد خويش را در گفتار حاصل  پرداختميكلامي 
، 1393ي،حفتو»(، چرا كه مثل سه ويژگي داشت: ايجاز لفظ، رسايي معنا و زيبايي تشبيه.كردمي

254( 

بخشي قابل توجه در ادبيات عاميانه ايران ضرب المثل هايي است كه بر زبان عوام جاري  
  .آهنگين و مسجع است هايجملهمنظوم يا  هاآناست و بسياري از 

امثال و تعبيرات و اصطلاحات رايج در ميان هر قوم و ملت يكي از اركان مهم زبان و ادب « 
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ذوق و قريحه و صفات روحي و اخلاقي و تصورات و رسوم و عادات آن آن قوم و نموداري از 
يا در قالب كلامي موزون و دلنشين بيان شده  قوم است. اغلب امثال، در لباس استعاره يا كنايه و

عميق و سودمند يا انتقادي شديد و طنز آميز از رفتار و گفتار آدميان  هايانديشهاست و حاوي 
قي وضع غلط جامعه هستند. اين امثال را در روزگاران گذشته، مردماني با اخلا هاينابسامانيو 

 ».اندساختهذوق و حساس و شوخ طبع و نكته سنج و علاقمند به تربيت و هدايت مردم 
 هايمفهومضرب المثل ها منبع خوبي دربارة «يان ريپكا معتقد است:  )7، 1380شكورزاده، (

 )143اخلاقي عامة مردم ايران است. (

: قولي كوتاه و مشهور است كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند و اندگفتهدر تعريف مثل 
 هايربهتجغالباً شكل نصيحت آميزي از ادبيات عاميانه است كه محصول ذهن عوام و مبتني بر 

عادي زندگي است. اين شكل را ضرب المثل نيز مي گويند كه غالباً صورت فشردة يك داستان 
با  هامثل .اندشمردهنوع تمثيل  ترينفشرده) منابع بلاغت كهن مثل را 267، 1393فتوحي،( است.
 .شوندنمياما برخلاف استعاره در اثر كاربرد زياد مبتذل  روندميدر ميان مردم به كار  هاقرنآنكه 
ن مثل كه در آ است» وضعيت و صفتي«با » لفظ مثل«تازگي و تأثير هميشگي مثل، در تناسب  راز

يه تازه و حكم يك تشب رودميمتنوع به كار  هايحالت. بنابراين لفظ مثل براي بريمميرا به كار 
  را دارد.

امثال و حكم عاميانه از دير باز در ادبيات منظوم و منثور ايران رخنه كرده و هيچ شاعر  
ار نبرده باشند؛ معروف ايراني نيست كه در سخنان خود مقداري از اين ضرب المثل ها را به ك

ايراني ضرب المثل ها به كثرت  هايلهجهو  هازبانهم در ادبيات كلاسيك فارسي و هم در نيم 
 شودميغالباً در ضرب المثل ها گفته ) 455، 3: ج 1354آرين پور، (. شوندميو فراواني ديده 

ال جلب او نبايد تنها به دنب كه متعادل باشد. ايگونهكه فرد آلام و تمايلات خود را كنترل كند به 
منافع شخصي خويش باشد. در اين ضرب المثل ها معمولاً افراد به دنبال شجاعت و دلاوري و 
پيروي از اصول مورد احترام و نيكوكاري هستند. فرد به دنبال نوعي عقل و خرد مردمي است 

 معتقد ريپكا يان )133 ،1388سيپك، (مطابقت دارد.  هاتمثيلو  هاافسانهكه با مباني اخلاقي 

(ريپكا، » مردم ايران است. اخلاقي عامة هايمفهوم ضرب المثل ها منبع خوبي دربارة« :است
1382 ،1210( 
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نخستين بار يكي از علماي قرن يازدهم قمري به نام محمد علي حبله رودي، امثال فارسي  
و سپس در ) 5، 1344حبله رودي، ( در كتابي به نام مجمع الامثال گرد آورد. .ق 1049را در 
مذهبي و اخلاقي در  هايحكايتامثال و  هايداستانديگر از امثال را با  ايمجموعه .ق 1054

 )171، 1376مارزلف،( كتاب جامع التمثيل يا مجمع التمثيل تأليف كرد.

دت اهميت سياسي يا ش سرگذشت اجتماعي اغلب ملل مشتمل بروقايعي است كه به واسطة 
 هايافسانهمانند بعضي حكايات شيرين  .تأثير در افكار و احساسات عامه فراموش شدني نيست

خرافات و موهومات كه در بين مردم عوام هر ملت وجود دارد و عموماً  ايپارهعبرت انگيز يا 
 اين قبيل وقايع، .پندارندميبه آنها اعتقاد دارند وآن ها را در زندگي روزانة خود منشأ آثار 

اشاره  هاآنو هر مثلي به يكي از  شوندميحكايات و خرافات اغلب منشأ امثال سائره واقع 
انسان پيش از آنكه شعر بگويد و قبل از آنكه  .باشدميادبيات بشر  ترينقديمي ،مثل .نمايدمي

در  هامثلبين  شباهت .خط بنويسد، اختراع امثال نموده ودر محاورات خود به كار برده است
ديگر ضرب المثلي از نظر مفهوم  كشورهايكه در  »زيره به كرمان بردن« ين ملل مختلف مانندب

قدمت مثل و تقدم پيدايش آن بر پيدايش ساير فنون  همين امر يكي از ادلة مشابه اين وجود دارد.
  )1370،131(ولك،  سخن قرار دارد.

چشم داشت كه حكمت عملي  توانميبه سختي  شانكوتاهيايراني به سبب  هايمثلاز  
زندگاني روزانه ايرانيان را به مثل به همان گستردگي هزار و يكشب يادداشت كنند. با اين همه 

اخلاقي عامه مردمان ايران است. سرنوشت باوري كه  هايمفهوممنبع آگاهي خوبي درباره  هاآن
گرش ژگي چشم گير ديگر نسخت ويژه ايرانيان است به ايدئولوژي پيش از اسلام برمي گردد. وي

ت تنها به ظاهر عل هامثلبيان شده و اين حقيقت كه  هامثلاست كه در  ايگستردهسود جويانة 
بسا عميق كنجكاوانه نيست. با اين همه ضرب المثل ها چه بسيار بر  پردازندميعيني  هايپديده

، 1383ريپكا، (يد دارند. اهميت بسيار خشم خوري، دادگري، ميانه روي و ناخود پسند بودن تأك
1212( 

نثر فارسي و قابل عرضه در  هاينمونه ترينپرارزشفارسي را از  هايمثلصادق هدايت  
  .داندميبين المللي  عرصة
  زير همراه باشد: هايكوششپژوهش درباره ضرب المثل هاي ايراني ناچار بايد با « 
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كلمه به  هايترجمهگويشي و فراهم آوري  هاينوشتهاز  هاييمثلگردآوري و چاپ  )1
 كلمه

درست و دقيق از  هايتحليلبررسي ضرب المثل هاي گردآوري شده از رهگذر  )2
 هاآنادبي، تاريخي، قوم نگاري و فرهنگي  هايارزشتطبيقي در  پژوهش هايديدگاه

 گفتارهاي فردي هايشيوهارثي  هايبستگيتعيين پيوندها و  )3

 »با ضرب المثل هاي اروپايي هاآن با هم نهادن تطبيقي )4

 )1213، 1383ريپكا، (

مولود انديشه، دانش و تجربيات مردم در درازناي تاريخ پر پيچ و خم  هامثلاز آن جايي كه  
، اوهام و خرافات هانفرت، هاشادي، هاغم، معرف آمال، آرزوها، هاستنسلو ميراث  هاانسان

شيرين، كوتاه، ساده ومؤثر، تعديل كنندة اخلاق جوامع و مهذب عادات،  هايمثل نيز هست. هاآن
به جا و به اقتضاي سخن و به فراخور حال و مقال  هايمثلرفتار و انديشة قوام نيز بوده است. 

و از اين رو  بنددميكه راه چون و چرا را  باشندميو مقام، همواره قاطع كلام و در حكم حجتي 
  )137، 1391ذوالفقاري،( بناميم. »تجربي مردم هايحكمت«را  هاآنبه جاست كه 

نويسندگان مورد مطالعه در آثار ارزنده و موفق خود، براي تفهيم و تأييد كلام در نزد مخاطب، 
  .اندنورزيدهاز استفادة ضرب المثل ها دريغ 

به  ادن مردماست كه براي ايجاد تفكر و بيداري و سوق د ايوسيلهدر اين آثار، مثل نيكو، 
وسيله است نه  هاآنواقعي زندگاني، كاربرد دارد و از اين ديدگاه مثل براي  هايهدفسوي 
  هدف.

و در قرآن كريم  دهدميهشدار  هاانسانخداوند با آوردن مثل به  بينيمميهمان طور كه گاه 
: و بزن براي ايشان مثلي ياران »نَوأضربِ لَهم مثَلاً أصحاب القرَيه إذ جاءها المرسلو«: فرمايندمي

  )13سورة يس، آية ( شهر را هنگامي كه آمدند نزد فرستندگان.
 و هر جا اندكرده ايگستردهنويسندگان زن معاصر در آثارشان از ضرب المثل ها استفادة 

. به عنوان نمونه شهلا پروين كردندميسخن خود را با آوردن يك مثل كامل  دادميفرصتي دست 
 هايشگووح در مجموعه داستاني حناي سوخته و رمان طلسم با توجه به اينكه از زبان عاميانه و ر

 استفاده كند كه سخنش هاييمثلو اصطلاحات بومي فارس استفاده كرده است سعي نموده از 
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  را در جهت سوق دادن به زبان سنتي ياري دهد.
  به كاررفته: هايتمثيلبرخي از 

  )45ترس، ( .رودنميآبشون به يك جو  
  )84با چتر بسته، ( نه سيخ بسوزه نه كباب. 
  )89با چتر بسته، ( بند رو آب دادن. 
  )93همان، ( از زير بته عمل اومدن. 
  )96همان، ( مو از ماست كشيدن. 
  )128آقاي هدايت، ( راه بازه وجاده دراز. 
  )166خواهر بگو، ( در امرخيرحاجت هيچ استخاره نيست. 
  )171خيابان، ( گشنه تعارف بر نمي داره.شكم  

  
  نتيجه  -9

متعددي است كه از آن ميان تنها يك گونه به عنوان زبان مشترك  هايگونههرزبان داراي 
زبان  ست.ا »زبان معيار«مشترك  يگونه، اين شودميميان طبقات و اقشار مختلف جامعه پذيرفته 

 هاآن .اندتهگرفرا نيز در نظر » زبان گفتار«و  »زبان نوشتار« يگونهشناسان علاوه بر زبان معيار دو 
. زبان عاميانه داراي دو سطح اندكردههم چنين زبان گفتار را به زبان عاميانه و روزمره تقسيم 

معمول.  يعاميانهاست. سطح زيرين كه همان زبان جاهلي، لاتي و چاله ميداني است و زبان 
زبان معيار علاوه براين كه موجب گسترش واژگان و غناي زبان  ورود عناصر زبان عاميانه به

  يا همان هنجارگريزي زبان را به همراه خواهد داشت.، تمايز و رستاخيز زبان شودمي
مار زبان نثرش به ش هايويژگيشهلا پروين روح از نويسندگاني است كه رواني و سادگي از 

 هايداستانكاربرد عناصر و اصطلاحات عاميانه در . از جمله عوامل اين سادگي و رواني، آيدمي
وي است. در جدول شماره يك فراواني زبان عاميانه در مجموعه داستان حناي سوخته به نمايش 

  در آمده است.
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كه بهره گيري پروين  شودميمذكور در جدول فوق چنين برداشت  هايفراوانيبا توجه به 

 هايداستانپروين روح در يكسان نيست.  اشمجموعه هايداستان يهمهروح از زبان عاميانه در 
 هااستاندبه نسبت ساير  »خيابان«و  »غريبه كنار كاناپه«، »زير گل اشرفي«، »كولي زير درخت«

با «، »همزاد«، »حناي سوخته«استفاده كمتري از اصطلاحات عاميانه كرده است. چهار مجموعه 
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به ترتيب سي و پنج، بيست و پنج، سي و هشت و سي » آقاي هدايت!«و  »چتر بسته زير باران
حجم قابل  »غريبه«و  »خيابان«ودو مورد زبان عاميانه مشاهده شد كه نسبت به دو داستان 

در محتواي آثار جست و  توانميرا به خود اختصاص داده است. علت اين امر را  ايملاحظه
د با داستاني از فرهنگ عاميانه و بومي منطقه و همزا مانند حناي سوخته هاييداستانجو كرد. 

 »زير درخت گل اشرفي«عاميانه است. داستان  نمادهاياست و نيازمند واژگان، اصطلاحات و 
و سخن  رودمياززبان روحي سرگردان در خانه است كه هر بار در كالبد يكي از اعضاي خانه 

نده . گاه زبان نويسكندميدر حال و گذشته سير . در واقع فضاي داستان وهم آلود است وگويدمي
كه گويي صادقانه با مخاطبانش ارتباط برقرار  آميزدميچنان با زبان عاميانه  هاداستاندر اين 

. شبه جملات 3. واژگان 2 هاواج. 1. زبان عاميانه در مجموعه داستان حناي سوخته شامل:كندمي
و  هافعل. واژگان، باشدها ميمثل. 8محلي و  هايگويش. 7. جملات عاطفي 6عدد . 5فعل  .4

داشتند. گذشته از اينكه پروين روح واژگان  هاداستانمحلي بيشترين كاربرد را در  هايگويش
 ينا عاميانه واژگان بهره برده است. هايتلفظگاه نيز از عاميانه را در اشعارش استفاده كرده است 

ردم به جاي باز ك »واكردم«ه ابدال و ادغام در زبان گفتاري ـ همانند عاميانه يا به وسيل هايتلفظ
همزماني كه به تبعيت از قانون كم كوشي در زبان گفتار  هايحذفيا به وسيله  گيردميـ صورت 

  . واژگان محلي نيز در زبان پروين روح نمود فراواني دارد.دهدميرخ 
حجم وافري از زبان عاميانه  يدربردارندهه حناي سوخت هايداستانگفت  توانميدر مجموع 

وي را ساده و صميمي ساخته آن را به ذهن و زبان  هايداستاناست و همين امر گذشته از اينكه 
  مردم نزديك ساخته است.
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Abstract: 
Persian prose in the course of their history, including their many factors 

influenced slang elements, although the impact of these elements is not the 
same in all periods of Persian literature. Slang language as the criterion 
containing several elements that significantly manifested in the works of 
novelists. S. Parvin spirit of contemporary modernist writers that a 
considerable amount of slang elements in his work benefited. The use of 
various forms of slang in the story of the past Parvin spirit that characterizes 
his stories language, psychological and simplicity also brought his word. zban 

Slang used in the collection of short stories burned henna can be divided this 
way: phoneme, word, deed, including overnight, emotional sentences, 
numbers, language and local dialects and the like. Parvin frequency of the 
cases mentioned in the story are not the same spirit. The elements of the story 
such as "burnt henna," "spell", "twin" and "Mr. guidance" 
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